
  مریم مقدس مادر عیسي مسیح بر اساس سنت كلیسا ھمیشھ باكره باقي ماند
 عیسیھم قبل از تولد مسیح و ھم بعد از تولد 

  
عده اي از دوستان در اثر بي اطلاعي این ادعا را مطرح كرده اند كھ اعتقاد بھ ھمیشھ باكره بودن مریم مقدس یك اعتقاد 
ساختھ شدهء قرون وسطایي مي باشد! در این مقالھ سعي بر این شده تا بھ صورت تاریخي بھ این مطلب نگاه كرده شود و 

لیھء كلیسا در اثبات این اعتقاد نقل قول خواھد شد. اھمیت نوشتھ ھاي از كتاب مقدس و ھمچنین نوشتھ ھاي پدران او
پدران اولیھء كلیسا در این است كھ بھ دلیل نزدیك بودن آنھا بھ دورهء رسولان مقدس خداوند از لحاظ زماني و ھمچنین 

را شامل مي شود. ھمچنین  این حقیقت كھ بعضي از این پدران در واقع شاگردان رسولان بوده اند، تعالیم شفاھي رسولان
قرن اول مي باشد با اعتقاد مسیحیان آن دوران آشنا مي شویم.  ٥با بررسي اسناد قدیمي تاریخ مسیحیت كھ مربوط بھ 

براي آسوده تر شدن درك مطالب سعي خواھم كرد تا اطلاعات مختصري از منابع استفاده شده بھ ھمراه ذكر زمان 
    نوشتھ شدن آنھا ارائھ دھم.

ند نمونھ از پدران نخستین كلیسا كھ بھ طور واضح و مشخص بھ بكارت دائمي مریم مقدس اعتراف كرده اند عبارتند چ
میلادي در روم بھ شھادت رسید)، پلُیكارپ ١٠٨از ایگناتیوس (شاگرد یوحناي رسول و اسقف انطاكیھ كھ در سال 

بھ شھادت رسید)، ایرنیوس (اسقف لیون كھ در سال میلادي  ١٥٦(شاگرد یوحناي رسول و اسقف اسمیرنا كھ در سال 
میلادي در روم بھ شھادت  ١٦٥میلادي فوت شد) و ژوستین شھید (فیلسوف و مدافع ایمان مسیحي كھ در سال  ٢٠٢

   رسید).
میلادي بھ نگارش درآمد.  ٣٨٣اولین دفاعیھ مفصل در مورد بكارت دائمي مریم مقدس توسط قدیس جروم در حدود سال 

كتاب كھ بھ نام "بكارت دائمي مریم مقدس" است در پاسخ بھ نظریھء شخصي بھ نام ھلویدیوس نوشتھ شده است.  این
میلادي مي زیست اولین شخصي است كھ این نظریھ را مطرح مي كند كھ  ٣٩٠تا  ٣٤٠ھلویدیوس كھ در بین سالھاي 

یاد شده، فرزندان مریم و یوسف ھستند! این نكتھ  اشخاصي كھ در اناجیل و رسالات بھ عنوان "برادران" مسیح از آنھا
بسیار حائز اھمیت است كھ حتي چنین نظریھ اي تا پیش از او وجود نداشتھ است. ھر چند كھ ھلویدیوس براي اعتبار 

میلادي مي زیست) و  ٢٤٠تا  ١٥٥بخشیدن بھ نظریھء خود از ترتولیان (مدافع ایمان مسیحي كھ در بین سالھاي 
میلادي بھ شھادت رسید) استفاده مي كند، اما قادر نیست كھ ثابت  ٣٠٤یا  ٣٠٣س (اسقف پتُوُیو كھ در سال ویكتورینو

كند كھ ھیچ یك از آن دو در واقع بھ "فرزندان مریم" باور داشتھ اند. اشارهء ھلویدیوس بھ نوشتھ ھاي آن دو، فقط بھ ذكر 
بیان مطالب دیگر از آیات اناجیل نقل قول كرده اند. در واقع  "برادران عیسي" منتھي مي شود كھ بھ صورتي گذرا در

    ھلویدیوس برداشت شخصي خودش را در مورد نوشتھ ھاي ترتولیان و ویكتورینوس بیان مي كند!
انجیل یعقوب" مي باشد كھ گاھي اوقات از آن بھ نام "انجیل -كتاب بسیار مھم دیگري كھ موجود است بھ نام "پیش

میلادي  ١٣٠مي شود. این كتاب كھ در لیست كتب آپوكریفا (غیر الھامي) قرار گرفت حداكثر در سال  یعقوب" نیز یاد
نوشتھ شده است و در آن از "برادران عیسي" بھ عنوان فرزندان یوسف از ازدواجي قبل از ازدواج با مریم ذكر شده 

   ھ عنوان ھمیشھ باكره یاد كرده است.است. نویسندهء این كتاب بسیار قدیمي از مریم ھمواره بھ طور واضح ب
ھمانطور كھ بھ طور مستند بیان شد، اعتقاد بھ بكارت دائمي مریم مقدس از بدیھیات ایمان مسیحي از ابتدا بوده است. در 

  واقع نظریھء "فرزندان مریم" است كھ در اواخر قرن چھارم میلادي توسط ھلویدیوس اختراع شد.
ھایي از اناجیل را ذكر كرده اند كھ در آنھا از برادران و خواھران عیسي صحبت شده دوستان در مقالات دیگر قسمت

است. ھمچنین نویسندهء رسالات یعقوب و یھودا بھ برادران مسیح نسبت داده شده است. براي درك صحیح آیات مورد 
عاھایي كھ ھلویدیوس مطرح نظر، اینجانب از قسمت كوتاھي از دفاعیات قدیس جروم نقل قول خواھم كرد. در واقع اد

   مي كند بھ شرح زیر مي باشند:
در ابتدا ھلویدیوس این را گوشزد مي كند كھ مریم بھ یوسف بھ "نامزدي" سپرده شد. سپس این نكتھ را مطرح مي كند كھ 

تھء فرشتھ بھ یوسف مي گوید كھ از گرفتن "زن" خویش مریم مترس. نتیجھ گیري ھلویدیوس این است كھ بر اساس گف
ً ارتباط جنسي داشتھ اند!!! قدیس جروم بھ زیبایي تناقض گویي ھلویدیوس را ثابت  فرشتھ، مریم زن یوسف است و قاعدتا
مي كند. اول اینكھ زماني كھ فرشتھ از مریم بھ عنوان "زن یوسف" نام مي برد، مریم ھنوز نامزد یوسف است و در 

ً چون فرشتھ از واژهء "زن"  نتیجھ طبق شھادت انجیل ھیچ ارتباط جنسي با ھم نداشتھ اند و مریم باكره است. پس صرفا
استفاده مي كند دلیلي بر ارتباط جنسي آن دو نمي شود كھ در غیر اینصورت حتي باكرگي مریم قبل از تولد مسیح زیر 

ً جروم از روي آیات عھد عتیق ثابت مي كند كھ گاھي  سوال مي رود و در اینجا ھلویدیوس خود را نقض مي كند. ثانیا
ً اشتباھي نكرده  اوقات در فرھنگ كتاب مقدس بھ نامزد یك مرد، "زن" او نیز گفتھ مي شود و در نتیجھ فرشتھ قاعدتا

ً در كتاب تثنیھ  ً واضح است. مثلا بھ وضوح كلمات "نامزد" و "زن"  ٧:٢٠است و در عین حال بكارت مریم نیز كاملا
باز ھم این كلمات بھ صورت مترادف بھ كار  ٢٥:٢٢و ھمچنین  ٢٤-٢٣:٢٢ر تثنیھ مترادف بھ كار برده شده اند. یا د

  رفتھ اند.
اما ولادت “گفتھ شده كھ  ١٨:١نكتھء دومي كھ ھلویدیوس مدعي است این مي باشد كھ در آیات ذكر شده در انجیل متي 

با ھم آیند، او را از روح القدس حاملھ عیسی مسیح چنین بود کھ چون مادرش مریم بھ یوسف نامزد شده بود، قبل ازآنکھ 
ً "با ھم آیند"!!! ” یافتند. ھلویدیوس نتیجھ گیري مي كند كھ عبارت "قبل از اینكھ با ھم آیند" این را تداعي مي كند كھ بعدا



گوید  جروم با بیان چند مثال ساده بھ وضوح نشان مي دھد كھ ھلویدیوس توان فھم ساده ترین مطالب را نیز ندارد. او مي
كھ اگر بگوییم كھ "پولس رسول پیش از آنكھ بھ اسپانیا برود، در روم دستگیر شد" آیا با گفتن این جملھ منظورمان این 
ً بھ اسپانیا رفت؟؟؟ یا اینكھ خیلي ساده مي توان فھمید كھ منظورمان اینست كھ پولس رسول  است كھ پولس رسول حتما

ش از آن دستگیر شد و در نتیجھ بھ اسپانیا نرفت. مثال جالب دیگري كھ جروم "قصد داشت" كھ بھ اسپانیا برود ولي پی
ُفرگویي اش توبھ كند، مُرد" آیا منظورمان اینست كھ پس از  مي زند اینست كھ اگر بگوییم "ھلویدیوس پیش از اینكھ از ك

ً آنچ ً پس از مرگ، توبھ امكان پذیر نمي باشد. پس واضحا ھ مورد نظر است اینست كھ در مرگش توبھ كرد؟؟؟ كھ مسلما
مثال ذكر شده ھلویدیوس ھرگز توبھ نكرد. بھ ھمین صورت آیھ مذكور در انجیل متي از "تغییر" برنامھ آنھا صحبت مي 

ً صورت بگیرد.    كند نھ از آنچھ بعدا
د كھ "تا پسر از فصل اول مي گوی ٢٥نكتھء سومي كھ ھلویدیوس از آیات انجیل متي مطرح مي كند اینست كھ در آیھء 

نخستین خود را ..." سپس ھلویدیوس نتیجھ گیري مي كند كھ اگر پسران دیگري در كار نبودند، پس چرا متي از واژهء 
"نخستین" استفاده مي كند؟ جروم در پاسخ بھ بي اطلاعي ھلویدیوس از كتاب مقدس و چگونگي اطلاق واژهء "نخست 

ً بچھ ھاي دیگري در كار باشند نیست بلكھ بھ معناي زاده" صحبت مي كند. واژهء نخست زاده بھ م فھوم اینكھ لزوما
فرزندي است كھ رحم را باز مي كند خواه فرزندان دیگري در كار باشند خواه نھ. در اثبات این مطلب جروم قدیس بھ 

ھرچھ رحم را و“اشاره مي كند كھ مفھوم نخست زاده در فرھنگ یھود از آنجا شكل گرفتھ است.  ١٥:١٨كتاب اعداد 
گشاید از ھر ذی جسدی کھ برای خداوند میگذرانند چھ از انسان و چھ از بھایم ازآن تو باشد، اما نخست زاده انسان را 

  ”البتھ فدیھ دھی، و نخست زاده بھایم ناپاک را فدیھ اي بده.
فرزندي كھ رحم را باز مي  ھمانطور كھ پیش تر مطرح شد واژهء نخست زاده چنانكھ در این آیھ پرواضح است بھ معناي

كند مي باشد. در ادامھ، جروم بھ زیبایي مطرح مي كند كھ اگر طبق نظر ھلویدیوس فرزندان دیگري نیز در كار باشند، 
) بیھوده بوده و در واقع ٢٤-٢٢:٢پس گذراندن قرباني توسط مریم و یوسف بھ خاطر نخست زادگي عیسي (انجیل لوقا 

را مي گذراندند تا اینكھ فرزند دیگري بھ دنیا آورند تا مطمئن شوند كھ عیسي نخست زاده خواھد آنھا نباید آن قربانیھا 
  بود. در حالي كھ چنین نبوده و یكبار دیگر سطحي نگري و عدم اطلاع ھلویدیوس مشخص مي شود.

ود رانزایید، او را و تا پسر نخستین خ“چنین مي گوید:  ٢٥:١چھارمین ادعاي ھلویدیوس این است كھ در انجیل متي 
ھلویدیوس این نتیجھ گیري عجولانھ را مي كند كھ پس از زاییدن عیسي، آنھا ھمدیگر را شناختند!!! جروم ” نشناخت...

بار دیگر با بیان آیات بسیار زیاد نشان مي دھد كھ ھلویدیوس تفكر باطل نموده و ادعایي پوچ مطرح كرده است. جروم 
"تا" بھ ھیچ وجھ بھ مفھوم آنچھ بعد از زاییدن اتفاق افتاده نمي باشد بلكھ متي بر اساس  مي گوید كھ استفاده از حرف

سنت كتب مقدسھ بدین صورت تأكید بر عدم ارتباط جنسي مریم و یوسف قبل از زاییدن عیسي مي كند و چیزي از بعد از 
ً در اشعیا  ا من ھمان ھستم ..." طبق نتیجھ گیري وتا بھ پیری شم“چنین مي خوانیم:  ٤:٤٦زاییدن نمي گوید. مثلا

ً مي دانیم كھ چنین نتیجھ گیري احمقانھ است. ھمچنین در متي  ھلویدیوس پس از پیري ما، خدا دیگر خدا نیست!!! مسلما
و بدانید كھ من ھر روزه تا آخر زمان با شما ھستم." دوباره بر اساس نتیجھ گیري ھلویدیوس، مسیح پس از “...  ٢٠:٢٨
ً مي دانیم  ١٢ن دیگر با شاگردانش نخواھد بود درست در زماني كھ آنھا باید بر آخر زما سبط اسرائیل داوري كنند! مسلما

ً بي اساس است. آیھء دیگر در اول قرنتیان  زیرا تا آن زمانی کھ خدا ھمھٔ دشمنان را “ ٢٥:١٥كھ چنین نتیجھ گیري كاملا
  ”امھ دھد.زیر پای مسیح نگذارد او باید بھ سلطنت خود اد

ً چنین نیست.     آیا پس از اینكھ ھمھء دشمنان مسیح زیر پاي او افتند، او دیگر سلطنت نخواھد كرد؟ مسلما
پس موسی بنده خداوند در آنجا بھ زمین موآب برحسب قول خداوند مرد. و او را در زمین “ ٦-٥:٣٤آیھء بعدي در تثنیھ 

آیا این بدان معني است كھ در ” حدي قبر او را تا امروز ندانستھ است.موآب در مقابل بیت فعور، در دره دفن کرد، و ا
  روزي كھ این كتاب تثنیھ نوشتھ شد از مكان قبر موسي خبر یافتند؟!!!

ً بسیار مرسوم  حتي در زبان امروزي نیز ما از حرف "تا" براي تأكید بر قسمت اول جملھء مان استفاده مي كنیم. مثلا
خداحافظي بگویند "تا دفعھء بعد در پناه خدا باشي" آیا منظور اینست كھ پس از دفعھء بعدي است كھ دوستان در حین 

    دیدارمان دیگر در پناه خدا نباشي؟!!!
جروم آیات بسیار دیگري را مطرح مي كند كھ نویسنده بھ منظور جلوگیري از بھ درازا كشیدن این مقالھ از بیان آنھا 

  د آیھ در اثبات تفسیر صحیح بسنده مي كند.خودداري كرده و فقط بھ بیان چن
اما اتھام بعدي ھلویدیوس اینست كھ بارھا از واژهء "برادران" عیسي در اناجیل و حتي رسالات استفاده شده است. 
ھلویدیوس دوباره بدون در نظرگرفتن مفھوم این كلمھ در كتب مقدس این نتیجھ گیري را مي كند كھ اینھا فرزندان مریم 

!! جروم در ابتدا این نكتھ را خاطر نشان مي كند كھ ھرگز در اناجیل و رسالات بھ "فرزندان مریم" اشاره اي ھستند!
نشده. اما منظور از "برادران" چیست؟ تا پیش از جروم، این اعتقاد بسیار رایج بود كھ آنھا فرزندان یوسف از ازدواج 

" چنین گفتھ شده است. اما جروم براي اولین بار با ارائھء ادلھ این انجیل یعقوب- قبلي او مي باشند چنانچھ در كتاب "پیش
نظریھ را بیان مي كند كھ آنھا خویشاوندان نزدیك مسیح بوده اند و در واقع بعضي از آنھا پسرخالھ ھاي مسیح مي باشند. 

ً پطرس و ٤در واژگان كتب مقدس، واژهء "برادر"  اندریاس. یعقوب و  مفھوم متفاوت دارد: اول: توسط خون. مثلا
ً تثنیھ  البتھ “ ١٥:١٧"اگر مرد یا زن عبرانی از برادرانت ..." ھمچنین در تثنیھ  ١٢:١٥یوحنا. دوم: توسط نژاد. مثلا



پادشاھی را کھ یھوه خدایت برگزیند برخود نصب نما. یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانھ اي را کھ 
  می توانی بر خود مسلط نمایي."از برادرانت نباشد، ن

ً در  سوم: خویشاوند. در كتب مقدس بسیار رایج است كھ از واژهء "برادر" براي خویشاوندان استفاده شده است. مثلا
 ١٥:٢٩لوط كھ برادرزادهء ابراھیم مي باشد، بھ عنوان برادر او خوانده شده است. یا در پیدایش  ١٤:١٤كتاب پیدایش 

  وب است او را برادر خود مي خواند.لابان كھ دایي یعق
چھارم: توسط محبت. چنانچھ داوود، یوناتان را برادر خود مي خواند. یا عیسي مسیح پس از قیام از مردگان بھ مریم 

لیکن نزد برادران من رفتھ، بھ ایشان بگو کھ نزد پدر خود و پدر “... چنین مي گوید:  ١٧:٢٠مجدلیھ در انجیل یوحنا 
  »”ود و خدای شما میروم.شما وخدای خ

جروم بھ زیبایي یادآور مي شود كھ بھ ھمان شكل كھ از "یوسف" بھ عنوان "پدر مسیح" در اناجیل یاد شده، آن اشخاص 
چنین مي خوانیم: "آیا این پسر نجار نمی باشد؟ و آیا مادرش مریم نامی  ٥٥:١٣نیز "برادران" او مي باشند. در متي 

پس آیا یوسف پدر مسیح است؟؟؟ شاید بگویید كھ این توسط ” و یوسف و شمعون ویھودا؟ نیست؟ و برادرانش یعقوب
چون ایشان او را “جلب مي كنم:  ٤٨:٢یھود گفتھ شده و آنھا چنین تصوري داشتھ اند. در اینصورت نظرتان را بھ لوقا 

پدرت و من غمناک گشتھ تو را  ای فرزند چرا با ماچنین کردی؟ اینک«دیدند، مضطرب شدند. پس مادرش بھ وی گفت: 
ً واقف بھ این حقیقت بود كھ یوسف پدر مسیح نیست. و اگر »" جستجو میکردیم. این دیگر گفتھء خود مریم است كھ كاملا

فیلیپس نتنائیل  “چھ خواھید گفت؟  ٤٥:١بخواھید چشمان خود را بستھ و این حقیقت را منكر شوید، آنگاه در مورد یوحنا 
آن کسی را کھ موسی در تورات و انبیا مذكور داشتھ اند، یافتھ ایم کھ عیسی پسر یوسف ناصری «گفت: را یافتھ، بدو 

پس سوال اینجاست كھ اگر عیسي از روح القدس است پس چطور كتاب مقدس یوسف را پدر او مي خواند؟؟؟ »" است.
انون را باید براي "برادران" او نیز بھ ھر چقدر ھم كھ حماقت موجود باشد چنین ادعایي مطرح نخواھد شد! پس ھمین ق

   كار برد.
در اینجا بھ مطالب جروم قدیس خاتمھ مي دھم. ھمانطور كھ در ابتداي این مقالھ نیز گفتم، اعتقاد بھ بكارت دائمي مریم 

ھء این مقدس ھمواره اعتقاد مسیحیان بوده و از بدیھیات محسوب مي شده. براي اثبات این ادعا اینجانب پیش از خاتم
مقالھ بھ نقل قولھایي از رھبران نھضت پروتستان اشاره مي كتم. در مقالھء قبلي گفتھ ھاي بسیاري از مارتین لوتر را 
ذكر كردم كھ براي جلوگیري از تكرار دوبارهء آنھا، از بیان دوباره صرف نظر مي كنم. اما اگر مارتین لوتر را بھ 

ن بدانیم، بي شك ھلدریش زوینگلي ھم قطار او و رھبر پروتستانھا در كشور عنوان "محافظھ كار" ترین رھبر پروتستا
سوئیس بھ صورتي رادیكال از تعالیم كلیساي كاتولیك فاصلھ گرفت. اما نكتھء جالب این است كھ او نیز ھمچون لوتر 

ھ مریم براساس كلمات ھمواره بھ بكارت دائمي مریم مقدس معترف بود. او چنین مي گوید: "من قاطعانھ ایمان دارم ك
انجیل بھ عنوان یك باكرهء مقدس پسر خدا را براي ما بھ دنیا آورد و در تولد و پس از تولد او براي ھمیشھ یك باكرهء 

ُرماتوروم صفحھء    )٤٢٤مقدس باقي ماند." (اپراي زوینگلي كرپسُ رف
با كلیساي كاتولیك مخالفت كرد و در واقع ژان كالون كھ از نسل دوم پروتستانھا بود و بھ صورتي تندرو و رادیكال 

رھبر پروتستانھا در فرانسھ بود و ھمچنین بھ عنوان موسس كلیساھاي پریزبیتري (انجیلي) شناختھ مي شود در مورد 
نظریھء ھلویدیوس چنین مي گوید: "در زمانھاي قدیم ھلویدیوس با بیان این نظریھ تشنج بزرگي را وارد كلیسا كرد. 

این بود كھ مریم فقط تا زمان تولد عیسي باكره بود و پس از تولد او، فرزندان دیگري را از ھمسرش آورد. نظریھء او 
از سوي دیگر جروم با غیرت و بھ تفصیل از بكارت دائمي مریم دفاع مي كند. ھیچ گونھ برداشت عادلانھ و مستندي از 

قي افتاد نمي توان داشت. او نخست زاده معرفي شده فقط بھ كلمات انجیل نویس در مورد اینكھ پس از تولد عیسي چھ اتفا
قصد اینكھ مطرح شود كھ از باكره متولد شد. و ھمچنین گفتھ شده كھ یوسف او را تا بھ دنیا آوردن نخست زاده اش 
 نشناخت؛ اما این فقط محدود بھ قسمت اول است و مشخص نمي كند كھ بعد از آن چھ شد. این سبك نگارش در نوشتھ

و مرقس  ٥٨- ٥٣:١٣ھاي نویسندگان الھامي شناختھ شده و معمول است." (تفسیري بر متي، مرقس و لوقا جلد دوم متي 
  )٢٥-١٨:١. جلد اول متي ٦-١:٦

كالون ھمچنین نوشت: "ھلویدیوس جھالت مفرط خود را در این نشان داد كھ نتیجھ گیري كرد كھ مریم باید داراي پسران 
ً چ   ون در بعضي جاھا بھ برادران مسیح اشاره شده."بسیاري باشد صرفا

در نامھ اي  ١٧٤٩حتي جان وزلي كھ بھ ھمراه برادرش بھ عنوان موسسین كلیساي متدیست شناختھ مي شود در سال 
خطاب بھ یك مسیحي كاتولیك چنین نوشت: "من ایمان دارم كھ او (مسیح) انسان شد و طبیعت انساني و خدایي را در یك 

. او بھ وسیلھء عمل منحصرانھ و یگانھء روح القدس از مریم مقدس باكره متولد شد. مریم كھ بعد از تولد شخص داشت
  مسیح ھمچون قبل از تولدش بھ بكارت مقدس و بي عیبش ادامھ داد."

 


